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  ١ و انگلس متأخری سياسى ماركسدر انديشه" مثبتعلم "نقش تفاوت  ـ انسان و طبيعت

  فرشيد فريدونى

 ی اصولى به جنبشاين واقعه بدون ترديد يک ضربه .گذردمى "بلوک سوسياليستى"هم اكنون حدود سه دهه ازفروپاشى 

را با هم " سوسياليسم واقعاً موجود " چپ مخالفو، منتقد و تر و خشک، يعنى هواداركمونيستى در سطح جهان وارد آورد 
زادش همكامل آن  كه از بدو تلنينيسم را ـ بحران ايدئولوژی شوروی، يعنى ماركسيسم واقعهكه اين  پيداست .سوزاند

ه ی سياسى و تئوريک شوروی بودند، بهايى كه تحت سلطهو تمامى احزاب برادر و جريانكرد  به مراتب شديدتر بود،

 پراتيک ،قطبى جهان  نظم دو ابژكتيو از اين پس ديگر نه ممكن بود كه با استناد به موجوديت.كشيدانحطاط ی طهور
-جاز مىم احزاب اين برای  راىهای نوينسياستسياسى بخصوصى را دنبال كرد و نه مفاهيم گذشته تكامل تئوريک 

. ها به صورت مسلط ياد كرد كه از جمله بايد از دو نوع آنها به بحران موجود بسيار متفاوت و متنوع بودواكنش. كردند

كه بلافاصله به هواداری از دموكراسى های ماركسيست ـ لنينيست بود جريانگرای نخست بخش فرصت طلب و نخبه
 روی آورد كه سوسيال دموكراسى تا كنون پرچمدار آن محسوب  و سوسيال رفرميسمدولت رفاه، اقتصاد بازاربورژوايى، 

های آلمان با كه هم اكنون در برخى از ايالتكنيم  مىمشاهدهوضوح به ما اين نمونه را در حزب چپ آلمان . شدمى

كه  حزب توده و سازمان فداييان اكثريت هستندهم نوع ايرانى آن . كندهمكاری حزب سوسيال دموكرات حكومت مى
در حالى كه در  .دنكنىمدفاع بى مهابا وری اسلامى از جمه چون گذشتهدر پى تشكيل يک حزب بزرگ چپ است و هم

بعد از بلافاصله ليكن  ،ندكرد موجه مى اسلامىنظامجناح مكتبى ی ضد امپرياليست بودن گذشته اين سياست را به بهانه

 كه وی از ند و مدعى شدندسازی كردبديلگورباچوف ايران به صورت رفسنجانى را " بلوک سوسياليستى"فروپاشى 
شود اكنون دنبال مى اين سياست تا هم.هدايت خواهد كرديق اصلاحات ايران را به سوی انتخابات آزاد و دموكراسى طر

های ماركسيست ـ گرای جريانبعداً بخش آرمان.  نظامى اعتداليون رسيده است وو فرجامش به توجيه جناح امنيتى

اين بخش در يک برزخ . دهدهوری اسلامى را سر مىجمانقلابى چون گذشته شعار سرنگونى  كه هماستلنينيست 
ی عملى نوين  را قبول دارد و نه تا كنون به يک فلسفهی خودگذشته تئوريک نه ديگر مواضع زيرا بردتئوريک به سر مى

اغلب فعالين سياسى اين جناح مشغول به كارهای ژورناليستى و تفسير وقايع  .برای فعاليت سياسى دست يافته است

زمان بايد از مخالفان هم. كنند و در برخى از موارد از جنبش كارگری در ايران نيز دفاع مىاسى و اقتصادی هستندسي
مطالعاتى مشغول به های گروهدر ايدئولوژی ماركسيست ـ لنينيست نيز ياد كرد كه اغلب به صورت انفرادی و يا 

 منتها اين. راندنداز چپ نو نيز سخن مى در گذشته وهستند انتقادی ی شناسى  تاريخى، فلسفى و جامعهی آثارترجمه

 جذبجهت ماركس يک تئوری امروزی انتقادی و انقلابى ی  نشده است كه با استناد به انديشهموفقتا كنون هم بخش 
   .متكامل كتد) پراكسيس( و دخل و تصرف در حركت واقعى جامعه كمونيستفعالان سياسى 

در حالى كه ما  .شود كه ما نگاهى به وضعيت موجود بياندازيمبه خوبى عريان مىزمانى ين ضعف جنبش كمونيستى ا

ثر ؤگونه فعاليت مهيچ روج تروريسم اسلامى در سطح دنيا هستيم،عو داری های ساختاری در نظام سرمايهشاهد بحران
                                                 

  در تاريخ" ماعى ايرانهای اجتپژوهش جنبش"كه از طريق " ديالكتيک و سوسياليسم علمى"من مضمون اين مقاله را در سميناری با عنوان   ١
  .ر برلين برگزار شد، ارائه كردمد ٢٠١٤ آوريل ٦
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به كشورهای مدرن اروپايى و آمريكايى البته اين فاجعه تنها محدود . كنيمها مشاهده نمىسياسى را از طريق كمونيست
 .اندبه انفعال كشيده شده قرار گرفته و كم و بيش يىهژمونى بورژوای سلطهتحت احزاب مردمى  نفوذ كه تحت شودنمى

يک گونه اثری از هم هيچ الجزاير و تونس مصر، ليبى، افغانستان، تركيه، يونان، عراق، پاكستان،: ما در كشورهايى مانند

های كمونيستى، البته ما در تبعيد با اشكال متفاوت از احزاب و سازمان .كنيمكمونيستى مشاهده نمىمؤثر يت فعال
كشور كه هر كدام در تخيل خود رهبری و هدايت جنبش كارگری در  روبرو هستيم  هم ايرانيانسوسياليستى و كارگری

 و ارتباطى شودها مىی آنهاآرزوبه ها تنها مربوط دعای آند كه اندهاما شواهد موجود نشان مى .اندرا به عهده گرفته

ی تئوريک و پراتيک با بحران مواجه رسد كه جنبش كمونيستى در دو حوزهبه نظر مى. نداردحركت واقعى جامعه ه ب
  . و خطر انحطاط نه يک امر ذهنى بلكه يک امر واقعى است شده است

د و خطاهای فلسفى و سياسى قرن گذشته را به بند نقد ها بردست به ريشهيد  برای فراروی از بحران موجود بابنابراين

موجود چشم اندازی برای تشكيل اوضاع مطلوب بحرانى ذاتى كشيد و سرانجام از بطن اشكال واقعى و اوضاع درون
دئولوژی يا"  كتابكند زيرا وی درنزد ماركس يک نقش اساسى بازی مى "علم مثبت"مفهوم  در اين ارتباط .متكامل كرد

 از ماركسبه اين ترتيب، . گيرد موضع مى استعلايى جنجالى وقاطعانه در برابر تمام اشكالو با استناد به آن " آلمانى

را قاطعانه محكوم تخيلى  متفاوت سوسياليسم تا اشكال گرفتهبورژوايى اقتصاد سياسى  و دين، فلسفه، سياست، اخلاق، هنر
ها انسان ماترياليستى خودآگاهىانع مكه را  کايدئولوژياشكال ی ی موجوديت همهزمينه"  مثبتعلم"به نظر وی. كندمى

    ٢.چيندشوند، بر مىمى

 به عنوان و ديالكتيک يستچاز نظر ماركس " علم مثبت"مضمون كه نياول ا :است سشپرسه ی طرح وضوع اين مقالهم
 از نظر ماركس آياكه دوم اين كند؟بازی مى" علم مثبت"مل در تكا ماركس چه نقشى را شناسىمتدولوژی شناخت

 كه طبيعت استمادی حركت از قانون ازلى و ابدی يک كه و يا اين ستهاتاريخ انسانواقعى حركت  بيان ديالكتيک

ى را در نقشه چطبيعى بخصوص  انسان به عنوان يک موجودكه سوم اينو  بدون موجوديت انسان هم اعتبار دارد؟
، انسان يک نقش )حركت واقعى تاريخ انسانديالكتيک  (نوع اولىپيدا است كه در  كند؟بازی مى مادی طبيعت كتحر

 انسان تنها نقش ) قانون ازلى و ابدی حركت مادی طبيعتديالكتيک( در حالى كه در نوع دومى گيرد،فعال به خود مى

  .كندرا بازی مى  منفعلشاهد

 كند،استفاده مىشناسى ، جهت شناختآن ماترياليستى شكلدر  البته ،ديالكتيک هگلوژی  متدول از ماركسجا كهاز آن

 ه ماركسك دهمنشان مى و  كنمتشريح مى  ديالكتيک هگل را، انسان و طبيعتبه موضوعدر نتيجه من نخست با رجوع 

-استفاده مى "علم مثبت"و تكامل   انسانتاريخدرک روند  و تى ماترياليس مفاهيمبرای تكاملچگونه از ديالكتيک هگل 

ی انتقادی از انديشهانگلس گسست دليل  ،"ديالكتيک طبيعت"كتاب متأخر انگلس و از جمله به آثار بعداً با رجوع  كند،

را متحمل شده سرنوشتى در دستان انگلس متأخر چه " علم مثبت"دهم كه  و نشان مىمنكنقد مىرا و انقلابى ماركس 

در در ايدئولوژی شوروی، يعنى  ديالكتيكى ماركس را ـ انگلس از ماترياليسم تاريخى گسستخرب  مما عواقب .است
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را " های ايرانىماركسيست" كه فعاليت سياسى تمامى ىيعنى همان ايدئولوژي ،يابيم به وضوح مى نيزم ـ لنينيسماركسيسم
  . ی انحطاط كشيده استطه ور بحران وجنبش كمونيستى را بهگمان من   بهكرده ومتأثر به شكلى 

اما آن شناختى  كند،استفاده مىشناسى ايشان از ديالكتيک به عنوان يک متدولوژی شناخت ؛هگل ديالكتيک در رابطه با

از اوضاع موجود ی شناسا هژبه عنوان سوهگل  به اين دليل كه كه مد نظر هگل است، يک شناخت ابژكتيو نيست،
در پى ايشان  و از اين رو، دهى نشده استسازمانمندانه اوضاع موجود خردوی به نظر كه صورت به اين  ناراضى است،

ی شناسا سوژهبه بيان ديگر، . ، يعنى آن اوضاعى كه بايد در آينده به وجود بيايديک شناخت سوبژكتيو استتدارک 

شود كه مدعى مى" علم منطق"اب  در كتبنابراين هگل. شود كه با واقعيت موجود در تناقض استمىواقعيتى را متفكر 
 ٣.سازدرا مستدل مى اوضاع موجود و ضرورت دگرگونى ندنيستجامعه وجود و واقعيت ابژكتيو منطبق با امكانات 

طبيعت  اصل اين .پرورد خويش را نيز در خود مىی اين نظريه بر قانون طبيعت استوار است كه هر وجودی نفىفرضيه

به اين معنى كه سوژه، كه البته به صورت روح  .رسدارد، به پايان خويش نيز مىغازی دآاست كه هر چيزی كه 
تواند با اتخاذ اراده واقعيت موجود را و هم مى خودآگاه به آزادی دست يافته، هم توان شناخت قوای نفى كننده را دارد

تها اين آزادی كه مد نظر هگل من. متفكر شود ی راواقعيت ديگربه اين معنى كه در يک حركت فكری . سازددگرگون 

هيچ كس در جهان واقعى يا بر وی زيرا به نظر  ی تفكر قابل تحقق استاست نه در واقعيت ابژكتيو بلكه فقط در حوزه
. گردد آزادی ميسر مىكه ی تفكر استبه بيان ديگر، فقط در حوزه .تخت سلطنت يا در زنجير بردگى آزادی تام ندارد

آليستى را با استناد به و از طرف ديگر، مفاهيم ايده برديک طرف، به امكان و ضروت دگرگونى پى مىسوژه از جا در اين

ها نيستند و بايد در آينده ها، اشكال واقعى آنبه اين معنى كه شكل مستقيم ابژه ٤.كندحق خودآگاهى خويش متكامل مى
-ی نفىفلسفه"و " روح اعتراضى"است كه هگل آن را  ىشناس ديالكتيک متدولوژی شناختجادر اين .به وجود بيايند

 .يعنى نفى تجربه و واقعيت ابژكتيو و تشكيل يک واقعيت ديگر كه همان واقعيت سوبژكتيو است. نامدمى" كننده

ی اول آن، تفكر مجرد جنبه .يک نفى دوگانه استی متفاوت دارد و مضمون اين حركت فكری يالكتيک هگل سه جنبهد
به اين معنى كه با در نظر داشتن امكان و  .فهمدادراک واقعيت ابژكتيو را مىی كری است كه از طريق قوهيا آن تف

به  .ی دوم ديالكتيک، نفى خردگرای واقعيت ابژكتيو استجنبه .بردذاتى نفى پى مىضرورت دگرگونى به نيروی درون

. شوندكنند، نفى مى اوضاع موجود را تشريح مىكه های سرسخت درک روزمرهاين معنى كه سرشت غيرواقعى مقوله
يعنى تكامل واقعيت . هستندمند كه از منظر سوژه خرداست ابعادی  از گراسرانجام تكامل مفاهيم جنجالى و مثبت

تأثير  شامل يک  هگلديالكتيکنتها  م.بايد در آينده به وجود بيايدالبته كه آليستى  ايدهسوبژكتيو، يعنى آن واقعيت

برای گونه كه ما همانزيرا . شودمى نانجامد،تز كه بعداً به سنتز مىاز تز و آنتى و سطحى ساده و علت و معلول ابلتقم
انواع و ين شده يی تع ابژه، شناختیتفكر به صورت قوههگل مدعى است كه  ،يابيممى" سيستم فلسفه "كتابدر نمونه 

 شناسىوسعت و عمق شناختپابرجايى متدولوژی ديالكتيک،  دليل عتبار وعلت اكه به اين دليل . گيردرا در نظر مىآن

و به اين ترتيب، مفهوم كرده عبور به طرف متقابل آن ی تعيين شده ابژهاز  شناخت یقوهديگر، طرف از . است آن
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ی  ابژه،ركت فكریحجا در اين. كندمى استنباطآن  از بطن متقابلمند خرد گرا وى، مثبتجنجالسوبژكتيو را به صورت 
كه از طريق  سوبژكتيو است اقعيتو يک نتيجه .كندعبور مىتأييد كننده ی يهنظرين شده را منحل و از آن به سوی يتع

 ارتباط هگل از مفهومدر اين  ٥.يابد مىی خودبنياد ارتقاک به صورت ايدهشود و ديالكتيمستدل مىمنطقى مفهوم 

ارتقا و به شكل واقعى خويش كرده ن معنى كه ماهيت از شكل از خودبيگانه خود عبور به اي .رانديز سخن مى ن٦فراروی
به اين  .است ، يعنى خودآگاهى سوژه"من خودآگاه"  ووحدت سوژه با ابژه" حركت فكری"اين سرانجام . استيافته 

 اشى از عواقب آن نوكور  "نفسهطبيعت فى" ٧.دهدتميز مى" ماطبيعت برای" و "نفسهطبيعت فى"هگل ميان ترتيب، 

 طبيعتى است كه ما به اين همان. فهم استقابل  نه شود وديده مىمندی خرداز در آن اثری نه بنابراين  و حادثه است
 آفريده و" ی مطلقايده " از طريق"ماطبيعت برای"در حالى كه  . با آن سر و كار داريمطبيعت ابژكتيوصورت 

اين همان طبيعت سوبژكتيو . است در آمده، در نتيجه قابل فهم مفهومجا كه به صورت آناز شود و اداره مىخردمندانه 

طبيعت " ی ديالكتيكى ميانبا يک رابطه  از يک طرف،جاما در اين .در آينده به وجود بيايداست، يعنى طبيعتى كه بايد 
ی نتيجه و "ی مطلقايده" فعاليت وم به صورت مفهبه اين معنى كه سر و كار داريم، "ماطبيعت برای"مفهوم و ، "نفسهفى

و از طرف ديگر، خود مفهوم به عنوان  گيردرا به عهده مىطبيعت سوبژكتيو با طبيعت ابژكتيو خودآگاهى سوژه، وساطت 

 آليستى هگلی ايدهبه بيان ديگر، فلسفه . است و سوبژكتيوبا انديشه همراه زيرا تيكى استكلتجريد اين حركت فكری ديا
، "موجود متفكر"بدون وجود انسان به عنوان ه پيداست كو   و با آگاهى ارتباط داردی شناسا استاصولاً مختص به سوژه

-ابژكتيو است كه مفهوم سوژهوقتى خرد آليستى هگل ی ايدهدر فلسفهنابراين  ب.دهداعتبار خود را از دست مىاصولاً 

  .  باشدكردهگرايى مطلق را در خود ادغام 

شلينگ يک فيلسوف . يردگشلينگ موضع مى" ی طبيعتفلسفه"  كتابقاطعانه در برابرداست كه از اين منظر هگل پي

يک در  ت خويش بعد از اتمام تحصيلاهاآن. كرده بودتحصيل الهيات همراه با هگل در دوران دانشجويى نوكانتى بود كه 

 ١٨ اين دوران، يعنى اواخر قرن .ندكرد ينا منتشر  شهرا درر" ی انتقادی فلسفهمجله"به مدت يک سال فعاليت مشترک 
در حالى كه انقلاب كبير فرانسه تمامى شئون فلسفى، هنری، .  مصادف با وقايع بسيار شگرف تاريخى بود١٩و اوايل قرن 

 به كشفيات شناسى و بيولوژيک، علوم تجربى و بخصوص علم زيستداده بودايدئولوژيک و سياسى را در پرتو خود قرار 

يان شناسى ياد كرد كه از طريق های تكامل بيولوژيک و زيست طرحاوليناز جمله بايد از . ندبسيار مهمى دست يافته بود
 همچنين بايد از تكامل .نداز طريق چارلز داروين به اثبات رسيدالبته بعداً كه شده بودند باتيست و جورج كورير ارائه 

ی سياست به بيرون در حالى كه دين به صورت اصولى از حوزه. ياد كردنيز  بيولوژيک ميكروسكوپ و كشفيات پزشكى و

 .ندالقدس مورد ترديد قرار گرفته بودهای انجيلى مانند خلقت جهان آفرينش و انسان از طريق روحرانده شده بود، دگم
با اين . كرد" ی طبيعتفلسفه"تدوين جهت مقابله با بى اعتباری موازين دينى اقدام به متأخر از اين بابت، شلينگ 

به اين . شودشناسى از طريق يک روح متعال و ازلى هدايت و اداره مىمضمون كه انگاری تكامل درجات معين زيست

                                                 
٥  Hegel, System der Philosophie, Bd. I, S. ١٨٤ff. 
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ی كور است و ديگری طبيعت كه يكى طبيعت غير مفهوم، يعنى ضرورت و حادثه.  هگل همواره از دو طبيعت متفاوت انسان سخن مى گويد٧
 . گويداز طريق خرد به وجود مى آيد، دولت، جامعه، اقتصاد و حق است كه به آن روح ابژكتيو مى



 ٥ 

ی خود انسان را به خردمندانهدر مسير معنى كه انگاری طبيعت در درون خود صاحب ايده، روح و يا ذهنيت است و 
   ٨.وجود آورده است

را  منابع دينى علوم تجربى باتوافق كه است  قادر  ظاهراً ويابد مىدست ی استعلايى فلسفهشلينگ به يک  اين ترتيب، به

ه خرد ی سمبليک دارد و مختص ببه اين معنى كه انجيل فقط جنبه .های عرفانى موجه كندتمايلو برای مؤمنان مسيحى 
همان روح متعال است كه انگاری جهان مادی و انسان را  اصولى ضوعمو از اين منظر .شودد مىهای دوران خوانسان

جا كشمكش فلسفى ميان شلينگ و  پيداست كه اين.كنداداره مىهدايت و ت را در پرتو خويش  حركت طبيع وآفريده

بته با يک  كه الذاتى را داشتی درونی تكامل يک فلسفهانگيزهدر همين دوران هگل زيرا بود ريزی شده هگل برنامه
. گرددمتكامل مى" ی مطلقايده"آليستى هگل با استناد به ی ايدهفلسفهبه اين صورت كه . شدخرد خودبنياد موجه مى

با اين . كندمىآن را هدايت و اداره آفريند و مىواقعيت را است كه  ی شناساسوژهاصولاً مختص به " ايده"نزد هگل 

اين ، فلسفى" ی مطلقايده" به صورت اكنونو هم  اخروی بودهو دينى روح  حامل يکدر گذشته " ايده "كهضميمه 
ی پانتئيسم شلينگ را به باد انتقاد خود فلسفه" ی تاريخفلسفه"از اين بابت هگل در كتاب . و خودبنياد شده استجهانى 

دين  گذشته كه  تاريکورانبه شرح زير بازگشت به دو " تظاهر فلسفى ـ تاريخى"گيرد و طرح وی را به عنوان يک مى

  :نامدمىمسلط بود، بر خرد بشری 

(...) آيد مىپديد ان ضرورتاً يكى از ديگر از درونش كهنگريسته شده است طبيعت به صورت يک سيستم از درجات »

 كند مىناساشرا طبيعت ای كه  ايدهدليلبه ] يعنى[، دروناز  بلكه شدهساخته  طبيعتاًطور كه يكى از ديگران  نه ايناما

 يک به (...) كه عبور يک شكل طبيعت (...) بوده استد يجدی طبيعى  قديمى و همچنين فلسفهیاين يک تصور نابجا(...) 
 پشت سر گذاشته گذشته تاريكى در (...) كند كه انسانمىتوليد واقعى و بيرونى مشاهده شكل بالاتر را به صورت يک 

-مىممكن های بى ربط موجوديتظهور  (...) از هم مجزا وها تفاوت] يعنى[است، صريحاً مختص به طبيعت اهر ظت. است

  ٩«. است]درجات [ همانكرددرون، كند را هدايت مىدرجاتشود؛ مفهوم ديالكتيكى كه اين 

را آن د وندای شناسا مىهژ را مختص به انسان به عنوان سو"ايده"هگل اصولاً كند، ی نقاد دنبال مىخوانندهونه كه گهمان

اين ه به صورت فلسف هم اكنون است كه ی اخرویی ايدهدين هم همان نتيجه. دهد نسبت مى و نه به خداطبيعتبه نه 

در يک حركت ديالكتيكى و  "موجود متفكر" كه به عنوان  استسوژه مختص بهتنها " ايده"بنابراين . جهانى شده است
هگل يا بايد  زيرا گيردآليستى هگل در تناقض قرار مىی ايدهجا فلسفهاينپيدا است كه در . كندمفهوم را متكامل مى

 و "ی مطلقايده" بعداً  البتهبپذيرد كه ای شناس سوژه از مستقل بيولوژيک طبيعت را تكاملماترياليستى وموجوديت 

ی ايده " نزد هگلدليل كه به اين .دنشوشناسى بى اعتبار مى به عنوان متدولوژی شناختآليستى وی ايدهديالكتيک
بايد به هگل كه و يا اين. شود محسوب مىعىجهان واقی يعنى آفريننده و اداره كننده، دميروژ و منطق ابژكتيو "مطلق

هگل برای حفاظت از جا در اين . انكار كند رای شناساهژديالكتيک متعهد بماند و موجوديت مستقل تاريخ طبيعت از سو

 به ی شناسا است كهبه اين معنى كه به نظر وی اين سوژه. كندراه دوم را اتخاذ مىبه اجبار  سيستم فلسفى خويش
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 تاريخى هم ديگر وجود "موجود متفكر"پايان زيست انسان به عنوان پس از و  آفريندتاريخ را مىصورت فعاليت ذهنى 
، ديگر اصلاً تر بيان سادههب. گرددميسر نمى شود و اصلاً شناختى گسسته مىهه با ابژژی سورابطهيعنى  .نخواهد داشت

  . هم وجود نداردچيزی و در نتيجه  چيزی را بشناسد كهای در كار نيست سوژه

-ال مى به جهان ايدهمداماما   روح ملت در نظر دارد، تعميم آن درتحقق مفهوم را به صورتالبته  هگلكه با وجودی 

 نزد  تنهاايده" ،"گويدمفهوم با مفهوم سخن مى"كه كند پى در پى تأكيد مى "حی روفلسفه"در كتاب برای نمونه گريزد، 

  : يابيم ب به شرح زيرتوانيممىنيز هگل " سيستم فلسفه"در كتاب  اين موضوع را برای نمونه ما ."ماندخويش مى

اش را به صورت ماديت] يعنى[ی روح تذكر داديم كه چگونه خود طبيعت ظاهريت و انفرادش، ما در پيشگفتار فلسفه»
يک واقعيت غير كه با مفهوم درونى آن نامتناسب است، لغو كرده و از اين طريق به غير ماديت رسيده، به ذهن عبور 

  ١٠«.كندمى

شده  زيرا سوژه يک طبيعت ديگری را متفكر  و بايد به ذهن عبور كندكندبه ذهن عبور مىطبيعت جا اينپيدا است كه 
اما برای وی  ،كندطبيعت قبل از انسان را انكار نمى زمانى البته هگل وجود. در آينده به وجود بيايدست البته قرار اكه 

. شوداست زيرا كه تنها از طريق شناخت است كه انسان از موجوديت چيزها آگاه مى "ی مطلقايده"نزد  همواره اولويت

 به بيان ديگر، .شودمى و فصل حلظاهراً  هم  و آنريکبه صورت تئوتنها نزد هگل دگرگونى طبيعت موضوع بنابراين 
آليستى وی دچار جابجايى سوژه با ابژه و آپريوريسم ی ايده زيرا كه فلسفهرسدبه واقعيت مىحركت فكری از هگل 

   . است

در  كه دنكن به هگل انتقاد مى"ايدئولوژی آلمانى" و "ی مقدسخانواده" ابت كدرو انگلس ماركس  نيز از همين منظر
در برابر  .آوردبه وجود مى آغاز را ،و نتيجهزايد را مى طبيعت ،روح و  مادر،فرزند، هگل تاريخ طبيعتو  هتاريخ فلسف

استقلال تاريخ كه تواند مىخواهد و نه مى نه و پيدا است كه  را مد نظر داردديالكتيک ماركس يک حركت واقعى

خوانيم كه ماركس در تقدير تحقيقات داروين ما برای نمونه اين را در سرمايه مى .بدون وجود انسان انكار كندرا  طبيعت
 را ما ساختيم و يكى ىكه يك كندگذارد و اضافه مىكه ميان تاريخ انسان و تاريخ طبيعت تمايز مى كندبه ويكو رجوع مى

ذاتى بلكه نقد درون شناسىهستى يک تاريخ طبيعت و تكامل بيولوژبررسىنه منتها موضوع نقد ماركس . را ما نساخيتم

 اما ماركس .استدهى شده سازمانی بورژوايى جامعهه صورت ب آن شكلترين متكاملدر  البته كه استى نتاريخ انسا
ها است كه تنها از طريق  شرط بقای انساندليل اين موضوع .داندغير قابل تفكيک مىرا طبيعت تاريخ از تاريخ انسان 

زير به اين شرح " ايدئولوژی آلمانى"در توانيم اين موضوع را برای نمونه مىما  .گرددا طبيعت ممكن مىتبادل مادی ب

  :بيابيم

تمايز ميان ] يعنى[تواند از دو جنبه در نظر گرفته شود، تاريخ مى. علم تاريخ] يعنى[شناسيم، ما تنها يک علم صرف مى» 

ها وجود دارند، تاريخ ، اين دو جنبه غير قابل تفكيک هستند؛ تا زمانى كه انساندر اين بين. هاتاريخ طبيعت و تاريخ انسان

علم به اصطلاح طبيعى به ما ربطى ] يعنى[جا تاريخ طبيعت، در اين. دها متقابلاً مشروط به يكديگرنطبيعت و تاريخ انسان

                                                 
١٠ Hegel, System der Philosophie, Bd. III, S. ٥٤ 



 ٧ 

 خود را يا به درک ،تقريباً تمام ايدئولوژیها خواهيم پرداخت، به اين دليل كه ندارد؛ در اين بين ما به تاريخ انسان
  ١١«.دهدی اين تاريخ و يا به يک تجريد كلى از آن تقليل مىوارونه

ها تبادل مادی خويش با طبيعت را از كه انسان شود،طوری كه مد نظر ماركس است، زمانى آغاز مىها آنتاريخ انسان

  يک فعاليت غريزی و يا بدنى صرفجا تنها يک فعاليتدر اينمنتها منظور ماركس از كار . طريق كار متحقق سازند
، يابيمفلسفى و اقتصادی ماركس مىهای جزوهچنين در گونه كه ما در نقد ماركس از جيمز مايلز و همزيرا همان نيست

- ناسى توليد مىشلوب زييايىسپيروی از ا سوبژكتيو، يعنى با آگاهى و تفاوت كار انسان با حيوان در اين است كه انسان

ماركس برای تمايز  . آگاهى همراه است احساس وبا نيست بلكه  بدنى صرففعاليتيک تنها كار انسانى بنابراين  ١٢.كند
و مشخصاً به همين دليل هم است كه كند استفاده مى" قوای ماهوی انسان"كار انسانى از كار موجودات ديگر از مفهوم 

بلكه قادر هم است كه فراتر از قدرت بدنى خويش توليد  ی تاريخ فرهنگى استاارانسان نه تنها بر خلاف حيوانات د

. توان در سرمايه يافترا نيز مىاين موضوع . يابدكند، به دانش دست مىسازد، تقسيم كار مىانسان ابزار كار مى .كند
منتها با  كند،ری را خجالت زده مىسازد كه هر استاد معماكه زنبور به صورتى كندو مى كندطرح مىجا ماركس در اين

 استاد معماری  اينست كه اپيدا ١٣. را قبلاً در ذهن خود ساخته استترين استاد معماری بنای خوداين تفاوت كه ناشى

كند تا آن كسى كه به شكل ديگری بنای خود را طراحى مى باشد،تحت تأثير اصلوب زيبايى شناسى هلنيسم يونانى اگر 
 در زبان انسان چيزی است كه و احساسى ی اين فعاليت آگاهنتيجه است، قرار گرفته ويسم شرقىتحت تأثير تائ

سازد كه نقش فعاليت آگاه انسانى را را مى متعددی مفاهيمشود و ماركس از طريق آن ناميده مى  Gegenstandآلمانى

در حالى ،  استترجمه شده برابرايستاو يا  شئفارسى به اين مفهوم از طريق مترجمان . تكامل جهان واقعى مستدل سازد
 و غير جسمىكه  داشته و يا اين و عينيتجسميتشئيت، تواند است كه مى موضوعمقصود آن در زبان آلمانى كه 

گردد كه مفهوم كار مولد را متكامل كرده و برای ماركس ممكن مىا استفاده از مفهوم موضوع  ب.بوده باشد محسوس

، با جا ما از يک طرفدر اين. كند از طريق آن بيان  را)، هنری، آموزشىخدماتى ( كاردی و غيرمادیتمامى محصولات ما
علت و معلول  عنوان ه ب١٤"يافتهكار موضوعيت"و از طرف ديگر با )  انسانىمحصولات مادی و غير مادی كار(موضوع 

- كار شكل" و ديگری "مواد مادی"ود؛ يكى ش قائل مىدو بعد متفاوتبرای موضوع  ماركس ١٥.ها سر و كار داريمآن

هنری ابعاد  ، يعنى تأثيرات احساسى و آگاهى، تمامى آثار غيرمادیشكل  به اين ترتيب، ماركس از طريق١٦. است"دهنده
 در پرتو سازند وآگاهى اجتماعى را مى كه راايدئولوژيک خلاصه   دينى، فلسفى، سياسى، همچنين تأثيرات وو فرهنگى

  .گيرددر نظر مى، را شوندتوليد و به جامعه عرضه مىغيرمادی در انواع مادی و  "دهنده شكلكار"ولات ها محصآن
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 به كه است "دهندهكار شكل"همين  منظورش .كنداستفاده مى "يافتهكار موضوعيت" مفهوم از بنابراين زمانى كه ماركس
كار "از سوی ديگر،  .كرده استعرضه به جامعه دی غيرماداده و يا از آن يک محصول  مواد مادی يک جسميت ديگر

 كه البته يک شرط ابدی و جهانشمول جهت بقای كند مىوساطتتبادل مادی ميان انسان با طبيعت را " دهندهشكل

 از اين پس ١٨.شود موضوع اجتماعى مىتبديل بهبا ارزش و برای انسان طبيعت بى ارزش  به اين ترتيب، ١٧.انسان است
  . سر و كار داريم١٩"يافتهطبيعت موضوعيت"عت به صورت محصول فعاليت آگاه انسانى، يعنى با ما با طبي

 اما در شكل ماترياليستى آن ى هگلديالكتيکی منطقى  هستهباجا ما اين ،كندی نقاد دنبال مىخوانندهگونه كه همان

 شود، مى"ماطبيعت برای"تبديل به ى كار فكری تكامل مفهوم، يعن از طريق "نفسهطبيعت فى"برای هگل  شويم،مىه جموا
به اين ترتيب، يک . شودارزش مىبرای انسان با  "دهندهكار شكل" طبيعت بى ارزش از طريقدر حالى كه نزد ماركس 

نيز واقعى  و جهان موجود آيد طبيعت به وجود مىباانسان از تبادل مادی ميان و ديالكتيكى مشخص واقعى، حركت 

جا با پراكسيس مولد سر و كار داريم كه ما اين .نامد مى٢٠"يافتهجهان موضوعيت"را  است كه ماركس آنمحصول آن
 "دهندهكار شكل"با وساطت به اين صورت انسان . شودعلت و معلول آن محسوب مى" موجود فعال"به صورت انسان 

نيز  طبيعت بيرونى بلكه طبيعت درونى خود را نه تنهاو در اين روند  شود مى با طبيعت جامعهتبادل مادیمنجر به 

از . شود مى٢٢"يافتهانسان موضوعيت"به اين ترتيب، انسان نيز تحت تأثير محصول كار خود تبديل به  ٢١.كنددگرگون مى
 و از درون حركت واقعى جامعه در پرتو محصول كارشخود را است بلكه واقعى جهانى اين بابت، انسان نه تنها خالق 

را  و آنيابند به دانش دست مىيابند،ها در روند تكامل نيروهای مولد ارتقا مىبه اين معنى كه انسان .كندمل مىمتكا

و با آگاهى خويش به سوی  دنفهم مى جامعهتوليد را همواره به صورت زوالود جموو تداوم مناسبات  كنندمتكامل مى
برجسته به شرح زير " نىايدئولوژی آلما"كه ماركس در گونه همانليكن  ٢٣.كننددگرگونى اوضاع موجود عزيمت مى

  :سازدمى

   ٢٤.«(...)ه بوده باشدتواند چيز ديگری به غير از هستى آگاگاه نمىآگاهى هيچ»  

جهت دگرگونى اوضاع  و  از هستى خويش آگاهها در روند زندگى واقعى و تحت تأثير ايدئولوژیبه اين معنى كه انسان

ی شناسا بنابراين نه حركت واقعى و ديالكتيكى جامعه اصولاً بدون وجود انسان به عنوان سوژه .شوندىموجود فعال م

                                                 
١٧ Ebd., S. ١٩٢ 
١٨ "Das bloße Naturmaterial, soweit keine menschliche Arbeit in ihm vergegenständlicht ist, soweit es daher 
bloße Materie ist, unabhängig von der menschlichen Arbeit existiert, hat keinen Wert, da Wert nur 
vergegenständlichte Arbeit ist (...)." Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse, ebd., S. ٢٧١ 
١٩ Gegenständliche Natur 
٢٠ Gegenständliche Welt 

- را تغيير مىگذارد و آن طبيعت خارج از خويش تأثير مىبر(...) هم اينكه وی »: كنيم برای نمونه ما اين موضوع را در سرمايه مشاهده مى٢١
  «.دهددهد، هم زمان طبيعت خويش را نيز تغيير مى

Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, ebd., S. ١٨٥ 
٢٢ Gegenständlicher Mensch 
٢٣ Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse, ebd., S. ٤٣٩ und 
Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): ebd., S. ٧٢ 
٢٤ Ebd., S. ٢٦ 
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يت جا با كلما اين. معنى دارد و نه توليد ارزش تنها با فعاليت بدنى، يعنى بدون آگاهى و احساس انسانى قابل تصور است
به عنوان مولد ارزش است و از سوی ديگر، " دهندهر شكلكا"شويم كه از يک سو، محصول واقعيت اجتماعى روبرو مى

ز همين منظر هم است كه ماركس توليد ارزش را در ارزش مصرف و ا. ی سوبژكتيو داردی ابژكتيو و هم جنبههم جنبه

مختص به  ،نامد نيز مى٢٥" طبيعتیهپختشكل دست"را  كه ماركس آنارزش مصرف .كندارزش مبادله متمايز مى
 تقسيم وی مايجتاج دارد جنبهجا تنها اين موضوع هبه اين معنى ك .اندبه صورت طبيعى رشد كردهشود كه ى مىجوامع

بعداً  .پابرجا استظاهراً ها ی طبيعت بر انسانجا هنوز سلطهاين. شوددهى مىسازمانای  و عشيره قومىدر ساختاركار 

و نظام ی بورژوايى مختص به جامعهكه البته  نامد  نيز مى٢٦"يعىتظاهر فرا طب"را  ماركس آن است كهارزش مبادله
از جمله و   و با وساطت پول با ديگر كالاهاگرفته به خود يىكالاشكل موضوع كه به اين معنى  .شودمىداری سرمايه

روند "مطابق با " روند كار" و سيم كار شكل اجتماعى داردقجا تاين .شده استكارمزدی به صورت برابرها قابل تعويض 

 .زند و سرمايه روابط اجتماعى را رقم مىرسيدهپايان به   ظاهراًتسلط طبيعت بر انسان، در حالى كه است" توليد ارزش
گسسته  به كلى با طبيعت بورژوايى یی جامعهرابطهماركس از نظر كه  نيست به اين معنىجا سئله اينطرح اين مالبته 

اما . استضروری چون گذشته هم "دهندهشكلكار "ادل مادی انسان با طبيعت از طريق تباز يک طرف، شده است زيرا 

" ارزش افزايى ارزش"در پى  سرمايه به يک منطق درونى دست يافته و ظاهراً مستقل از جامعه و طبيعت طرف ديگر،ز ا
   ٢٨.كندصحبت مى ، استفعال شده" ی خودكار كه از درون خودسوژه"يک ماركس در اين ارتباط از  ٢٧،است

ی توليد ، يعنى طبيعت شيوه"يافتهطبيعت موضوعيت" ، يک طبيعت دگرگون شده،ما با يک طبيعت ديگراز اين پس، 

نه به صورت مشخص بلكه به صورت مجرد در آمده  "دهنده شكلكار"جا اين زيرا سر و كار داريم داری مدرنسرمايه
دار صاحب پول زمانى تبديل به سرمايهدر اين نظام . نامدو گوهر ارزش مى "اجتماعاً لازمزمان كار "را كه ماركس آن

و نيروی كار پول را در روند توليد و جهت استثمار " يافته با آگاهى و ارادهی شخصيتسرمايه"كه به صورت  شودمى

  ٢٩.گيردتضمين ارزش افزايى سرمايه به كار مى

به  .نامد مىمندساز خرددار را گنجشود و سرمايهدار تمايز قائل مى سرمايهساز وميان گنج سرمايه ماركس دربنابراين 

ساز فقط  در حالى كه گنج، كه به ارزش آن بيفزايدكنددار همواره پول خود را در روند توليد رها مىاين معنى كه سرمايه

كالا ـ پول ـ "، يعنى معادلات ارزشروند ارزش افزايى  سرمايههمچنين در ماركس . كندمىحفاظت ثروت خويش از 
 بورژوايى جامعه از يک طرف، به اين دليل كه. خواندمى" داریقوانين طبيعى توليد سرمايه" را" پول ـ كالا ـ پول"و  "كالا

ی طبيعت يک مقولهانسان تبادل مادی با طبيعت است و از طرف ديگر، بقای شرط  زيرا  استی طبيعىيک مقوله

                                                 
٢٥ Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, ebd., S. ٥٢ 
٢٦ Ebd., S. ٦٢ 

در . دهدی به انجام رسيده تميز مىای كه از منظر تاريخى در حال شدن است و سرمايه برای نمونه ماركس در گروندريسه ميان سرمايه٢٧
در . كندی مستقل در آمده و خود را بازسازی مى نياز به عامل خارجى دارد، شكل دوم آن به صورت خودكار و سوژهحالى كه شكل اولى آن

  .جا شكل دوم مد نظر استاين
Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse, ebd., S. ٣٦٣ f. 
٢٨ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, ebd., S. ١٦٩ 
٢٩ Vgl. ebd., S. ١٦٧f. 
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ها قابل انسان مادی كه برای نيازهای چنان دگرگون شده "دهندهشكلكار "كه طبيعت از طريق ا زير ٣٠اجتماعى است
راند كه سخن مى "رشد طبيعى"به عنوان داری  سرمايهمانباشت سرمايه در نظا بنابراين ماركس از .شود برداریبهره

 به بازار كالا عرضه ،از منظر توليد برای توليد را تضمين كرده و با طبيعتانسان تبادل مادی البته از طريق كار مجرد 

ارزش افزايى سرمايه داند زيرا نمىشد گياه و حيوان را مانند ر" رشد طبيعى"مفهوم كه ماركس پيدا است . كندمى
 در اما همين رشد طبيعى سرمايه .است و سوبژكتيو  همراه طبقاتى، يعنى با آگاهىشوددهى مىريزی و سازمانبرنامه

شرط غير ارگانيک وجود " از ماركس در اين ارتباط. ندكيک طبيعت غير را تحميل مى كارگران مزدی بهد توليد رون

 و آزادی اراده، سلب آگاهىرا كارگران مزدی  و توليد كالايى داریبه اين معنى كه نظام سرمايه. گويدسخن مى" انسانى
 كه به معنى تحكيم جايگاه طبقاتى بورژوازی و راندز سخن مىهای اقتصادی نير اين ارتباط از ماسکوی د. كنندمى

دار با اراده و كه سرمايهجا است  جايگاه اين دو طبقه در اينمنتها تفاوت. استداری ظام مدرن سرمايهپرولتاريا در ن

اده شده، ناآگاه و به  ار آزادی وسلبپرولتاريا در حالى كه  در اين نظام ادغام شده است،و در كمال آزادی كاملاً آگاه 
پوشيده هستند و انباشت سرمايه كه اين قوانين  دليل است به اين ناآگاهى كارگران .اجبار بايد به كارمزدی تن بدهد

- نقش ايدئولوژی را بازی مى در اشكال ملى و عامى آن بنابراين اقتصاد سياسى.يابند واقعيت مىگری كارپشت سر طبقه

به بيان ديگر، زمانى كه ماركس از رشد  ٣١.كشدكند و مانند فلسفه و دين انسان را در برابر نظم موجود به انفعال مى
و گياهان ات يوانح طبيعت ناب و رشد منظورش يک رشد طبيعى مانند راند،داری سخن مىی سرمايهطبيعى جامعه

و  یپردازان بورژوازو اين نظريه  آمده استبه وجوديدئولوژی بورژوازی ا تحت تأثير رشدی است كهبلكه آن  ،نيست

 مناسبات موجود كهانگاری  .دنخوانرا طبيعى مىداری در نظام سرمايهكه روابط موجود هستند اقتصاددانان ملى و عامى 
 و فرجام زيست بشری ابدیی طبقاتى جامعهزندگى در در نتيجه مند سازمان داده شده و ردخ طبيعت انسان مطابق با

     : گيردمورد نقد ماركس قرار مىدر سرمايه است كه البته به شرح زير 

اين رابطه تاريخى ـ . كندطبيعت از يک سو پول و صاحب كالا و از سوی ديگر صاحب نيروی كار تنها را توليد نمى»
آن به . های تاريخى معمول بوده استبرای تمامى دوران] طهراب[ انگاری كه اين ]ليكن [،استاجتماعى نه كمتر طبيعى و 

افول يک  و های اقتصادیتوليد بسياری از دگرگونى] يعنى[ی تاريخى است، ی تكامل يک گذشتهصورت عريان نتيجه

    ٣٢«.های قديمى توليد اجتماعىرديف كلى از فرماسيون

ی استقرار حاكميت يک طبقهبا البته كه  بيعى و اجتماعى استی تاريخى، طيک رابطهداری سرمايهنظام مدرن بنابراين 

با ها را  و آنسلب آگاهى و اراده كردهرا كارگران مزدی ی بورژوازی كه يعنى همان طبقه .آگاه به وجود آمده است

اين كه جا و از آن ها يک طبيعت غير تحميل كرده استبه آن و دهيبه انفعال كش ايدئولوژیو ، فلسفه دينوساطت 

                                                 
نه دو "كند كه طبيعت و تاريخ توان بخوبى در ايدئولوژی آلمانى يافت كه ماركس در نقد برونو بائر بر اين نكته نأكيد مى اين موضوع را مى٣٠

  .داشته اند" هميشه يک طبيعت تاريخى و يک تاريخ طبيعى"ها انسان". چيز مجزا از يكدديگر هستند
Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): ebd., S. ٤١ 
٣١ Vgl. Marx, Karl (١٩٧٤): Grundrisse, ebd., S. ٩٢٠ 
٣٢ Vgl. Marx, Karl (١٩٨٢): Das Kapital, Bd. I, ebd., S. ١٧٧ 
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نفى خويش را به صورت طبقه در همين نظام هم ارگران مزدی ك، يک طبيعت غير است، در نتيجه  موجودطبيعت
   .دنكنمشاهده مى

-ذاتىهای درونيابد كه به دليل تضادی بورژوايى دست مى و ديالكتيكى جامعهت واقعىه اين ترتيب، ماركس به حركب

 كه كندمتكامل مىهم را آنديالكتيكى  مفاهيم ، وی با استناد به همين حركت واقعى.اش ماهيتاً انتقادی و انقلابى است
دهند اين مفاهيم از اين رو ديالكتيكى هستند زيرا از يک كليت گزارش مى. شناسى دارندشناخت و وجوه  هستندمشخص

. ناسبات توليد ديالكتيكى هستندنيروهای مولد و م، سرمايهاهيم برای نمونه مف. كه هم ابژكتيو و هم سوبژكتيو است

دگرگونى كار مشخص به ی توليدكننندگان از ابزار توليد و تجزيهاز  مفهوم سرمايه به اين دليل ديالكتيكى است زيرا پس
كند، و از طرف ديگر، از بطن را دنبال مى" ارزش افزايى ارزش"ذاتى خود، يعنى كار مجرد، از يک طرف، منطق درون

آورد كه را به وجود مىكالا و پول انگاری اشكال مجرد بت ذاتى ميان نيروهای مولد با مناسبات توليد،تضادهای درون

ديالكتيكى است، زيرا فقط شامل هم يک مفهوم مفهوم مناسبات توليد . كنندواكنش مىموجود البته دوباره بر واقعيت 
شود بلكه اشكال متفاوت از ادغام اجتماعى كه برای جاده نمىآهن و  برق، راهگاهنيرو: كارخانه و شرايط كلى توليد مانند

ديالكتيكى هم مفهوم نيروهای مولد به همين صورت . گيردسازند، را نيز در بر مىهای اقتصادی مىمولد ماسکنيروهای 

 پيدا .گيردبر مىآوری در ها را برای استفاده از فنشود بلكه دانش و مهارت آننمىمزدی است زيرا فقط شامل كارگران 
 بلكه محصول فعاليت آگاه توليد نيستشود، فقط ابزار مادی آوری كه منجر به بارآوری نيروی كار مىفناست كه 

به همين . تر شده استتر و عميقو همواره غنىمنتقل انسان است كه البته به صورت علوم طبيعى از نسلى به نسل ديگر 

كليت كند، تأكيد مىفويرباخ  هشتم تزماركس در گونه كه همان. راكسيس ياد كردمنوال بايد از مفهوم ديالكتيكى پ
ی  جامعهكسيسپراذاتى است، در نتيجه جا كه تضاد كار و سرمايه دروناز آن. استزيست اجتماعى ماهيتاً پراتيک 

هدف كه در حالى . پيوندد مىی نظری و عملى به وقوع كه در حوزهدهدگزارش مىنبرد طبقاتى واقعيت بورژوايى نيز از 

كشمكش عملى ی كارگر است، طبقهو وحدت خودآگاهى و تدارک ی حاكم طبقه نقد ايدئولوژی كشمكش نظری
 بنابراين مفاهيم ديالكتيكى ماركس بدون در نظر گرفتن .هى و تشكيل ساختار جنبش كارگری را مد نظر داردسازماند

ما ه اين ترتيب، ب. و اصولاً غير قابل درک و بى معنى هستنديسوبژكتوجوه نى يابى و آگاهى، يعابعاد حسى، موضوعيت

آليسم مستقر شده است، با يک ماترياليسم مجرد كه دشمنانه در برابر ايدهابژكتيو و  خشک با عوامل تنها نزد ماركس
 ابعاد مشخص، سازنده و د كهدهناز يک كليت گزارش مى سوبژكتيو  ابژكتيو وعواملجا اين. اصولاً سر و كار نداريم

  .سازند را مى ديالكتيكىرياليسم تاريخى ـتماشناسى شناخت

ذاتى است و آن چيزی كه ی درون هگل و ماركس مشترک است، سوژهىديالكتيكدر حركت آن چيزی كه بنابراين 
كند، در  عزيمت مى٣٣"وجود متفكرم"هگل از انسان به عنوان . ها استشناسى آنكند، انسانها را متمايز مىديالكتيک آن

- سوژهگونه كه به تفصيل توضيح دادم، نزد هگل اين همان.  است٣٤"موجود فعال"حالى كه انسان مورد نظر ماركس يک 

جا ما با يک حركت در اين .كندمى" ماطبيعت برای"را تبديل به " نفسهطبيعت فى"با تكامل مفهوم، ست كه ی شناسا

                                                 
٣٣ Denkendes Wesen 
٣٤ Tätiges Wesen 
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 و ی شناساهژبرای هگل بدون سواصولاً حركت ديالكتيكى بنابراين .  سر و كار داريمو ديالكتيكىد فكری و مفاهيم مجر
را  سوبژكتيو واقعيت" ی مطلقايده" از طريق ست كهی شناساهژاين سو زيرا اصولاً بى معنى است سوژه بدون خودآگاهى

شود كه انسان محصول كار خويشتن است اما اقف مىبه اين موضوع وهگل به درستى بنابراين  .كندآفريند و اداره مىمى

كار  تنها نه" موجود فعال"با در نظر داشتن انسان به عنوان در برابر ماركس . نزد وی كار تنها يک فعاليت فكری است
 "يافتهطبيعت موضوعيت"علت و معلول و  "يافتهموضوعيتكار "را  اش را مد نظر دارد كه آن در كليتفكری بلكه كار

 ،"دهنده شكلكار"از طريق با شناخت و آگاهى و  نه تنها به اين معنى كه انسان. شمارد مى"يافتهجهان موضوعيت"و 

. سازد بلكه خودش را نيز در پراكسيس مولد متكامل مىكندطبيعت بى ارزش را تبديل به ارزش و موضوع اجتماعى مى
واقعى و علم " به نظر ماركس تكامل  كه سر و كار داريم ديالكتيكىص وجا ما با يک حركت واقعى و مفاهيم مشخدر اين

آگاهى آليستى هگل از طريق ی ايده مانند فلسفه تشريح آن تمامى اشكال ايدئولوژيک را كهه وساختممكن را  "مثبت

  : اندازدشوند، به شرح زير بر مىموجه مى

تشريح فعاليت ] يعنى[شود، ، علم واقعى و مثبت هم آغاز مىيابدپايان مىنزد زيست واقعى جا كه شناخت جنجالى آن»

 با .يابد، دانش واقعى بايد جايگزين آن شودگويى از آگاهى پايان مىكلىجا كه  آن.هاروند تكامل عملى انسان و پراتيک

ت يک تواند در نهايبه جای آن مى. دهدی مستقل محيط موجوديت خود را از دست مىفلسفه ،تشريح واقعيت
اين تجريدها . ها تجريد كندتواند خود را از نگريستن دقيق تكامل تاريخى انسانترين نتايج بيايد كه مىجمعبندی از كلى

   ٣٥«.مجزا از تاريخ واقعى از هر لحاظ فاقد ارزش هستند] يعنى[برای خود، 

ی انسانى است كه ماترياليسم وی جامعهموضوع علم مثبت نزد ماركس تاريخ واقعى از تكامل انسان اجتماعى و بنابراين 
اثر مشترک ماركس و انگلس است، در " ايدئولوژی آلمانى"جا كه كتاب از آن. سازدرا از ماترياليسم بورژوايى مجزا مى

 كرده و به ديالكتيكى را نمايندگى مى ـتوان از اين نقطه عزيمت كرد كه انگلس نيز در اوايل ماترياليسم تاريخىنتيجه مى

  .  پايبند بوده است"علم مثبت"مضمون 

در  .يابيممضمون ديگری از ديالكتيک را مى" ديالكتيک طبيعت"ما در مكتوبات متأخر انگلس و از جمله كتاب ليكن 

   :گذاردتفاوت مى به شرح زير جا انگلس ميان ديالكتيک ابژكتيو و ديالكتيک سوبژكتيواين

تفكر ] يعنى[كند، و ديالكتيک به اصطلاح سوبژكتيو، مى طبيعت حكمفرمايى مىديالكتيک به اصطلاح ابژكتيو در تما»
كه در حين ] تضادهايى. [كنند، استديالكتيكى تنها بازتاب حركت تضادهايى كه خود را همه جا در طبيعت معتبر مى

  ٣٦«.شوندط زيست طبيعت مىعودشان در يكديگر به بيانى در اشكال والاتر همواره شرصهايشان  و سرانجام ی نزاعادامه

 و هستيمغير ماركسى مواجه و همچنين با يک ديالكتيک غير هگلى ا جما اينكند، ی نقاد دنبال مىخوانندهگونه كه همان
و در ذاتى است ی درونفاقد يک سوژهديالكتيک ابژكتيو اصولاً به اين دليل كه . است  ابداع انگلس متأخر تنهااين تمايز

 داری يک روح نه در شكل هگلى آنلكتيک ادياز   نوعاين. دهد ادامه مىدخوهدفمند ی شناسا به روند سوژهفقدان 

                                                 
٣٥ Marx, Karl/Engels, Friedrich (١٩٦٦): ebd., S. ٢٧ 
٣٦ Engels, Friedrich (١٩٧٥): Dialektik der Natur, in: MEW, Bd. ٢٠, S. ٣٠٥ff, Berlin (ost), S. ٤٨١ 
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از كه دهد مى آگاهى  احساس و خبری ازو نه در شكل ماركسى آن را متكامل كندستى يآلايدهمفهوم خلاق است كه 
چيزی كه ما در آن  .ها كندبرای انساناعى و موضوع اجتمرا تبديل به ارزش ارزش طبيعت بى "دهندهكار شكل"طريق 

به اين . است مرتجع شلينگ" ی طبيعتفلسفه "ی همان برنامهيتكنيم، در واقعاين نمونه از ديالكتيک مشاهده مى

 كه حركتبه يک يعنى  وجود داشته است، انسانتكامل قبل از كه  مادی به حركتنگ ند شليكه انگلس هم مانصورت 
خرد ، يک باشدحادثه مىنتايج است و محصولات آن مكانيكى  و ابژكتيوهوی ماده و طبيعت كور، يعنى ی قوای مانتيجه

در . استها امى آنجا فقط استفاوت اين. شودمىهدفمند و با اراده سپری اين حركت  كه انگاری دهددرونى نسبت مى

از يک ها  آنیدوهر ليكن . را مد نظر داردحركت مادی  متأخر انگلسراند،  سخن مى حركت روحزاشلينگ حالى كه 
جا ها تنها در اينتفاوت آنن ديگر، ابه بي. گويند و آن بيگانگى با حركت واقعى و پراكسيس استمشترک سخن مىچيز 

ی فلسفه"نقد هگل از نيز جا در همين. آليستى استاست كه متافيزيک انگلس ماترياليستى و متافيزيک شلينگ ايده

يعنى به . كندمىبه ساختن دين ت به اين معنى كه انگلس مبادر .گيردمىنيز را متأخر شلنيگ گريبان انگلس " طبيعت
و حركت مستقل و ابژكتيو مادی را انكار " قوای ماهوی ماده" پيدا است كه ماركس نه .گرددذشته باز مى گدوران تاريک

. آوردرا به صورت شناخت بوجود مىاز تكامل مفهوم آنپس " ی مطلقايده"كند و نه مانند هگل مدعى است كه مى

شود، كه انسان به عنوان سوژه شناسا اين حركت مادی را كشف ليكن حركت ديالكتيكى زمانى برای ماركس آغاز مى
گر، به بيان دي. كندخويش استفاده مىو بقای برای تحقق اهداف " دهندهكار شكل"كند و با آگاهى و اراده و از طريق مى

همكاری تئوريک و ديالكتيک هم از نظر هگل و هم از نظر ماركس و همچنين انگلس، البته تا زمانى كه ايشان با ماركس 

  . معنى استرسد، اصولاً بىذاتى كه شناساست و به خودآگاهى مىی درونهنظريات مشتركى داشت، بدون سوژ

 .نيستآن  نيز وضع بهتر از نوع اولى سوبژكتيوبه اصطلاح تيک ديالك، يعنى  متأخرديگر ديالكتيک انگلس  نوعدرالبته 

سوژه فقط به اين معنى كه  شود،مىابژكتيو  به اصطلاح ديالكتيک محدود به بازتاب فقطی جا فعاليت سوژهدر اين

الت در حركت واقعى دخو احساس با آگاهى ذاتى نيست، در نتيجه ی درونجا كه يک سوژه از آن وكنده مىشاهدم
 و بازتاب  ابژكتيو به اصطلاحقادر به تكامل مفهوم برای درک ديالكتيک به صورت شاهد جا سوژهدر اينالبته . كندنمى

-  ليكن ماركس هر گونه بازتاب غيرانتقادی را مسبب دوگانگى شكل و ماهيت و تكامل اشكال ايدئولوژيک مى است،آن

  هگلى آن بهنه در مضمونروند حركت ديالكتيک شود كه اتى باعث مىذی درونافزون بر اين، فقدان يک سوژه. شمارد
ی هگل ما از فلسفهگونه كه  همان.ندك ىل و تصرفدخكسيس  پرا ماركسى آن درو نه در مضمونيابد بدست مفهوم 

ما ليكن  .گيردمىيافته در نظر ی آشتىتشكيل جامعهرا جهت روح ملت و تبديل آن به وی عموميت مفهوم ، شناسيممى

يعنى در هر دو طرح . يابيمماركس مىكسيس دخالت آگاه سوژه در حركت واقعى را به مراتب اصولى تر در مفهوم پرا
با منتها . كنندبازی مىرا نقش اساسى در دگرگونى اوضاع موجود يک آگاهى ی خودمقوله شناسا و ذاتى و درونیسوژه

 و روح ملت را جهت دگرگونى شودتبديل مى" ما خودآگاه"گويد كه به سخن مى" من خودآگاه"اين تفاوت كه هگل از 

از درون پراكسيس نبرد طبقاتى و تحت تأثير يک پرولتاريا  در حالى كه نزد ماركس ،آوردبه وجود مىاوضاع موجود 
گاه، انقلابى و ی خودآسوژه"شود و به صورت مىتبديل   از قدرت بالقوه به قدرت بالفعلگرا  و عملتئوری انتقادی

ذاتى كه تنها مختص به ديالكتيک به ی درونست كه فقدان يک سوژهپيدا. آوردنظم نوين را به وجود مى" تاريخى
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ماترياليسم دام به  يعنى تزهای فويرباخ ماركسبه دوران قبل از اصطلاح ابژكتيو و سوبژكتيو انگلس متأخر است، وی را 
ها و همچنين فويرباخ را محكوم به  ماترياليست،فويرباخبرای نمونه در تز اول ماركس . كشدمىای فويرباخ مشاهده

به معنى فعاليت تازد زيرا فويرباخ مىی امشاهدهكند و به ماترياليسم آليسم مىتكامل مجرد ماترياليسم در برابر ايده

جهان محكوم فسير فلاسفه را به دليل ت فويرباخ  يازدهمماركس همچنين در تز .يابد، انتقادی و عملى دست نمىانقلابى
  .در پى دگرگونى جهان موجود استوی زيرا  كندمى

تحريف اين چنين را ديالكتيک ماركس چه چيزی انگلس متأخر را بر انگيخته است كه شود كه جا پرسش طرح مىاين

جا نيز گونه كه اينهمان. خر يافتماركس و انگلس متأهای متفاوت در طرحتوان مىرا آنآيد كه دليل مىبه نظر  ؟كند
 "علم مثبت" تكاملو يک استراتژی جهت شناسى  ماركس از ديالكتيک به صورت يک متدولوژی شناختتشريح شد،

ی ذاتى از كليت جامعهنقد دروناز   البتهكه است اريخى تى وبعلم تجريک " علم مثبت"به اين ترتيب، . كنداستفاده مى

 تمامى اشكال "موجوديتمحيط "آيد و به نظر ماركس به وجود مىمفاهيم ديالكتيكى تكامل از طريق و بورژوايى 
به " علم مثبت" بنابراين ما نزد ماركس با .اندازدبر مىشوند، از منظر آگاهى موجه مى تنها و ايدئولوژيک را كهاستعلايى 

در برابر . كندشناسى بخصوص عزيمت مىنانتقادی سر و كار داريم كه از يک انساو شناسى صورت يک علم جامعه

وی بر . شناسى تبديل كندخواهد ديالكتيک را به متدولوژی هستى و مىم متكامل شده سر و كار داردوبا عل متأخر نگلسا
 .دهدب يک نظم منطقى ک علوم رياضى، مكانيک، فيزيک، شيمى و بيولوژيخواهد بهمىگذارد كه انگشت مىاين نكته 

جا كه اين از آن. سر و كار داريم"  تفسيرهنر " بادر مضمون ماركسى آن بلكه" علم مثبت"ديگر نه با جا ا اينبنابراين م

در  موجوديت انسان اعتبار دارند،بدون حتا و ى و شناخت آگاهبدون يعنى ذاتى،  درونیسوژهيک  علوم بدون دخالت
متأخر برای نمونه انگلس . يابيمى م"ديالكتيک طبيعت"اب ر كتی است كه ما دزچي محصول اين پروژه نيز همين نتيجه

فاقد اراده و توانايى شناخت اما گياه فاقد . كندياد مىحركت ديالكتيكى ه عنوان جوانه، گل و ميوه بياه، يعنى از رشد گ

ديالكتيک ن و نه در مضمو  شود"برای خود "،تواندمى هگل ديالكتيک نه در مضمونگياه  .كندغريزی رشد مى  واست
 البته همراه با ماركس از  و"ايدئولوژی آلمانى"در حالى كه انگلس در كتاب  .برسد "ىخودآگاه"، به تواندماركس مى

، يعنى اهى و ابژه با سوژهگقابل زيربنا با روبنا، هستى با آتبه صورت  ٣٨"علت معلولى"و  ٣٧"تأثير متقابل"اهيم مف

به ، يعنى بدون روح و غير سوبژكتيو ژهبل دو اببرای تقا  رار متأخر خود همين مفاهيمدر اثاما  كند،استفاده مىسوبژكتيو 
همين حركت بازتاب فقط شود، كه البته تنها به مشاهده خلاصه مىی شناسا فعاليت سوژهدر همين حال . بنددمىكار 

ماركس را نيز به شرح زير تحريف " علم مثبت"مضمون كند كه انگلس متأخر را ظاهراً مجاز مىكه البته ابژكتيو است 

  : كندمى

تنها وقتى كه طبيعت و علم تاريخ ديالكتيک را در خود ادغام كردند، تمامى خرت و پرت فلسفى ـ به غير از آموزش »

    ٣٩«.شوددر علم مثبت محو مى] يعنى[شود، ناب از تفكر ـ زائد مى

                                                 
٣٧ Weckselwirkung 
٣٨ Kausalität 
٣٩ Engels, Friedrich (١٩٧٥): ebd., S. ٤٨٠ 
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مختص به حركت واقعى در مضمون ماركسى آن  نه ديالكتيک ديگرجا اينكند، ی نقاد دنبال مىگونه كه خوانندههمان
آن و از بطن پراكسيس تحت تأثير گرا است كه يک تئوری انتقادی و عمل" علم مثبت"شود و نه ی بورژوايى مىجامعه

ماركس جا انگاری كه عكس نظريات اين. وردآی خودآگاه را جهت تشكيل يک نظم نوين به وجود مىنبرد طبقاتى سوژه

تداخل تضادها، كميت و : به اين صورت كه انگلس متأخر سه قانون جهانشمول ديالكتيک را مانند. بايد درست بوده باشد
جاست كه در اين. كندها طبيعت و علم تاريخ را تفسير مىكيفيت و نفى نفى را به اصطلاح كشف كرده و از طريق آن

  .كندمى" تفسيرهنر "را تبديل به " علم مثبت"انگلس متأخر 

در نى  يع،ايدئولوژی شورویی انقلابى و انتقادی ماركس را در با انديشه تئوريک انگلس متأخر ی اين گسستما نتيجه
حركت واقعى جامعه تبديل به ديالكتيک و زدايى از یبه اين صورت كه سوژه. يابيمبه خوبى مىماركسيسم ـ لنينيسم 

ديالكتيكى  ـماترياليسم تاريخى  از اين پس، .شوددولتى مىی يک برنامهی و ی سياسى حزب كمونيست شوروفلسفه

نخست ماترياليسم ديالكتيكى است كه . شودی متفاوت شقه مىدر دو شعبهديگر از منظر كليت ناديده گرفته و ماركس 
الكتيک به اصطلاح تحت تأثير ديشود كه  در نظر گرفته مىالبته به صورت يک قانون جهانشمول از حركت مادی

جهانشمول منطق  تحت تأثير بعداً ماترياليسم تاريخى است كه البته. گرددابژكتيو به صورت هدفمند سپری مى

و به علت تضادهای آنتاگونيستى نيروهای مولد با مناسبات توليد به صورت تدريجى، قرار دارد ماترياليسم ديالكتيكى 
داری و سوسياليسم عبور كرده و داری، فئوداليسم، سرمايههای برده از فرماسيوناجتناب ناپذير، خودبخودی و ناخودآگاه

جا نيز فعاليت سوژه بنا بر ديالكتيک به اصطلاح سوبژكتيو در اين. انجامدی كمونيستى مىی بى طبقهسرانجام به جامعه

ى شكل با گجا دوگانداست كه اينپي. انگلس متأخر بازتاب غير انتقادی همين حركت مادی به اصطلاح ابژكتيو است
پرداز و مدافع بى جيره و نظريهبه ريزی شده و هر كسى كه اين ديدگاه را بپذيرد، ناخودآگاه تبديل ماهيت برنامه

     . يابددست مى" هنر تفسير" و به  نظم موجود شدهبمواج

كه  كنيممشاهده مىنگاری  متفاوت تاريخدر اشكالنمونه را برای  ماركسيسم ـ لنينيسم ايدئولوژی مخرب تأثيراتما 
. شوندداری متعارف در كشور مى و مدافع تدارک سرمايهچپانندمىفئودالى و نيمه فئودالى را به زور در يک قالب ايران 

غلب كه متأسفانه ا يابيمنيز مىستر ت جورج پولي"اصول مقدماتى فلسفه "در كتاب برای نمونه را تأثيرات اين ايدئولوژی ما

كيفيت با كميت از ديالكتيک  كتاب در اين .اند آشنا شده"ديالكتيک"با فلسفه و خواندن اين كتاب  ايرانيان از طريق
و قوانين شناسى و اين اتفاقى نيست كه بسياری از فعالان سياسى مسائل هستى شودتشريح مىتخم مرغ و طريق آبجوش 

 يک چنين تعميممحصول  يداست كهپ. كنندمرتبط مىشناسى جامعه به مسائليک به يک ى را بى محابا و ناب طبيع

ی فعاليت سياسى بخصوص شيوه بيگانگى فعالان سياسى با پراكسيس در مضمون ماركسى آن و ترويج يک ايدئولوژی
ی پرسكمونيسم ير، خردمندانه و جهانشمول به سوی زناگ اصطلاح هبتاريخ در مسير ركت مادی ح زمانى كهيعنى . است

كشمكش   در يک در نيرد طبقاتى شركت كرد وماركسكسيس كه در مضمون پرا تى هم نيستضرورديگر ، شودمى

رت سياسى را به دست قد از طريق يک حزب انسانين كافى است كه هم ی حاكم درگير شد،نظری با طبقه وعملى 
 كه ی اقتصادی استهمان سياست توسعهحركت مادی هم . هدايت و اداره كندبه درستى را و اين حركت مادی بگيرد 

به  بهمن  انقلاباز و پس  قبل سياست را در دوراناينی عملى فلسفهما  .شودمنجر به افزايش تعداد كارگران مى
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. كنيممشاهده مى خلق ىفدايهای کيچيرنزد ی مسلحانه  مبارزهبه صورتو  نزد حزب توده نفوذی و كودتايى صورت
كه بنا به تحليل ماركس يک طبيعت غير به داری سرمايهنظام  با پراكسيس نبرد طبقاتى و ان نهمشكل هر دوی اين جري

  . با بورژوازی كمپرادور بودامپرياليسم وه ی آن ببلكه با شكل وابسته كارگران مزدی تحميل كرده

سوسياليسم واقعاً "وروی و  سال از فروپاشى ش٣٠با وجودی كه حدود . شودچندانى ديده نمىات  تغييرر همضدر عصر حا
 جنبش چون گذشته تأثيرات مخرب خود را بر فعاليت سياسىگذرد ليكن ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم هممى" موجود

 در پى تشكيل حزب بزرگ اكثريت فداييان سازمانحزب توده و : گرا مانند كه بخش نخبهدر حالى. گذاردمىى كمونيست

سرنگونى گرا كند، بخش آرماندفاع مىاسلامى  رژيم اصلاحات و انتخاباتاز و است " يهی ضد ولايت فقجبهه"چپ و 
در هر دو حالت اما . های سياسى خود قرار داده استائتلافانقلابى جمهوری اسلامى و مبارزه با امپرياليسم را در دستور 

شود، بيگانگى با حركت واقعى ماركس مى" تعلم مثب"انگلس متأخر جايگزين " هنر تفسير"زمانى كه . نتيجه مشابه است

داری، لغو قانون ارزش و جا ديگر خبری از مبارزه با نظام سرمايهاين. ريزی شده استو پراكسيس نبرد طبقاتى نيز برنامه
ی عملى به كسب قدرت سياسى و مديريت آن حركت اجتناب كار مزدی و تشكيل مالكيت اجتماعى نيست و فلسفه

سپری به سوی كمونيسم ير زناگتحت تأثير ماترياليسم ديالكتيكى قرار گرفته و انگاری شود كه مىخلاصه  ناپذير مادی

  .شودمى

- مى پديد نيزخود را و مخرب شكل ساختاری و فرهنگ سياسى بخصوص  ماركسيسم ـ لنينيسم پيداست كه ايدئولوژی

در نتيجه  افتد،است، زمانى كه انقلاب خودبخود اتفاق مى تاريخ جهانشمول انسانى  روندتقديركمونيسم  زمانى كه .آورد

همين .  ضروری استىاسلامتاريخ و فرهنگ  نقد ی حاكم، يعنىی كارگر و نه نقد ايدئولوژی طبقهدهى طبقهنه سازمان
مدعى و ده شيک سری از فعالين سياسى به عنوان پيشتازان پرولتاريا در يک حزب متمركز متشكل كافى است كه 

 يعنى. آوردست كه اين نمونه از فعاليت سياسى، بى فرهنگى مخصوص خود را نيز به وجود مىاپيد .هبری انقلاب شوندر

و زمانى كه  شتازان پرولتاريا متشكل شدهيسمت گرفته، زمانى كه حزب پكمونيسم زمانى كه تاريخ انسان به سوی 
چون و چرا دون تيجه از يک طرف، پيشتازان پرولتاريا بايد بدر ن ، استی روند انقلاب مشغول به هدايت و ادارهیرهبر

، فرهنگفاقد و  دينى، دگمكه پذيرند را مىبى چون و چرا  تبعيت تنها كسانىو معمولاً  از فرمان رهبری تبعيت كنند

 اين البته .دشو و يا عامل امپرياليسم مىديل به مشكوکاز طرف ديگر، هر منتقدی تب. هستندی انتقادی  و انديشهتمدن
از اين احزاب ماركسيست ـ  نوع هارسد كه ما نه با يک حزب بلكه با دهی بى فرهنگى سياسى زمانى به كمال مىفاجعه

از يک طرف،  كنيم،مشاهده مىنحطاطى است كه ما در واقعيت ی كار هم همين انتيجه. شته باشيملنينيست سر و كار دا

  !ن سياسىی فعالاو از طرف ديگر، تخريب و تخطئه ىنسازمادرونى های ها و انشعابنزاع

  :نتيجه

. است" علم مثبت" در ارتباط با مفهوم هدف تدوين اين مقاله برجسته ساختن تفاوت نظری ماركس با انگلس متأخر

را به كه هگل آن ها استرديف از ايدهيک اول، بررسى تاريخى . داندخود نمىموضوع تحليل سئله را دو مماركس اصولاً 
كه ماركس اين اشكال را معلول گيرد، به اين دليل در نظر مى" تاريخ فلسفه" و "ی تاريخفلسفه"ذات درونى صورت 

ها بى خبر آليستى هگل از منشأ آنی ايده در حالى كه فلسفه،داندمىجامعه ذاتى درون  ماترياليستى وهایكشمكش
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اصولاً ارتباطى شناسى بيولوژيک به اين دليل كه بررسى هستى .ان استور انسضتاريخ طبيعت بدون حدوم، بررسى . است
ی تحقيقاتى سئلهم. شودمى داروين شناسانى مانندها ندارد و مختص به تحقيقات زيستبا مناسبات اجتماعى انسان

 پس، ما با از اين. آغاز شده است" دهندهكار شكل"با انسان است كه تاريخ ماركس بررسى و نقد حركت واقعى و 

ماركس از ديالكتيک به عنوان افزون بر اين، .  ديالكتيكى از تاريخ مواجه هستيم و نه قبل از آنـحركت ماترياليستى 
اجتماعى است  واقعى كند كه موضوع آن نقد آن مناسباتاستفاده مى" علم مثبت"تكامل شناسى برای متدولوژی شناخت

اين حركت ذاتى ی درونجا با انسان به صورت سوژهما اين. اند به وجود آورده از طريق فعاليت آگاه خودهاانسانكه 

ديالكتيكى ماركس اصولاً تكامل يک فلسفه از مبدأ و يا از ـ بنابراين موضوع ماترياليسم تاريخى . سر و كار داريمواقعى 
ها هستند كه  زيرا اين انساناستزيست بشری از پيش معين نشده گرايى مردود و عاقبت فرجامبرای وی . مقصد نيست

شناسى ليكن انگلس متأخر ديالكتيک را به هستى. آورنداجتماعى تاريخ را به وجود مى و مولد پراكسيس مشخصبطن از 

. است" تفسيرهنر "نيز برای وی معنى ديگر دارد كه در واقع همان " علم مثبت"دهد و پيداست كه مفهوم گسترش مى
ماركس بلكه با استناد به آثار متأخر ی انتقادی و انقلابى  انديشه ـ لنينيسم نيز نه با رجوع بهمسيدئولوژی ماركسيا

  .باشدی عملى آن همچنين موضوع اين مقاله مىانگلس متكامل شده است، كه نقد فلسفه
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